
و عدم آن  بررسي تطبيقي نقش مذهبِ راوي در وثاقت

1ابوالحسن رزاقى

 چكيده
بحث راوي مذهبِ نقش موضوع هـاي پـر چـالش بـين در وثاقت يا عدم وثاقت از

و اهل سنت از گذشته تاكنون بوده علماي چرا كه مذهب راوي، است رجال شيعه
و عدم آن و در نتيجه قبول نقش تعيين كننده، در اثبات وثاقت اي در اثبات عدالت

 راوي امـر پذيرفتـه شـده نـزد ملاك مـذهبِ، با اين بيان. كند روايت راوي ايفا مي 
كه. فريقين است رد روا از اين جهت يـات بـر اسـاس مـذهب راوي حكم قبول يـا

را اهميت مذهب راوي به گونه. گيرد شكل مي  اي است كه گويا سرنوشـت راوي
و؛كند مذهب او تعيين مي   در نتيجه مذهب راوي او را در جايگـاه وثاقـت نـشانده

و وثاقت و در نگاهي ديگر او را از عدالت روايت او را بر كرسي قبول نهاده است
و روايتش مر  هر حـديثي در عـين، از سوي ديگر.دود واقع شده است ساقط كرده

ومينگرش فكري راوي آن حديث را نيز منعكس، حديث بودن  ايـن امـر تـا كند
ا وله في الأصول والفروع مذهب يختاره إلّ ما من راوٍ«:اندهجايي پيش رفته كه گفت 

مگر كننده هيج روايت؛ ورأي يستصوبه ويميل إليه و يـا آنكـه در اصـو اي نيست ل
و بـه آن ميـل و آن را صـائب دانـسته فروع مـذهبي دارد كـه آن را اختيـار نمـوده

.»كند مي
.اهل سنت، شيعه، راويمذهب، روايت، علم رجال:واژگان كليدي
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 مقدمه

و يا رد راوي را نـام مـي گاه كه ملاك علماي رجال آن برنـد، بـه مـلاك مـذهب هاي تأييد

خا راوي كه مي  مي صي آن رسند با حساسيت و. كننـد را دنبال ايـن حـساسيت، جـاي تأمـل

كه؛دقت نظر دارد  هـاي فكـري اوسـت كـه در نـوع مذهب راوي برخاسـته از گـرايش چرا

در. دارداحاديثي كه نقل كرده تأثير به سزايي   از نظر هاي صحت روايت ملاكبررسي اگر

اگـر ائمـه. اسـت ين امـر به امامي بودن راوي عنايت ويژه وجود دارد حكايـت از هم ـشيعه،

و آنهـا را سـتوده  ع، از برخي روات به شايسته تجليل كـرده انـد، بـازگو كننـده همـين اطهار

و امام باوري دارد كه در نهايت مذهب وي را آشكار مي و باور عميق به امامت .كند اعتقاد

و در جانب مقابل، اهل سـنت مـذهب راوي را از شـاخص هـاي مهـم در اثبـات وثاقـت

و مردود دانستن او قـرارداده انـد پذ آنـان نيـز توجـه خـاص بـه ايـن. يرش او، يا عدم وثاقت

و بر روي اعتقادات راوي انگشت گذاشـته موضوع سـيري در كتـب رجـالي. انـد نشان داده

كـه، كلمـاتي ماننـد چنـان. كنـد اهل سنت اين توجه خاص بـه اعتقـادات راوي را عيـان مـي 

از كلمـات ....ومبتدعـة فاسـد المـذهب، رافـضي، شـيعه، صحيح المذهب، صحيح الاعتقاد، 

.رايج در كتب رجالي آنان است

 پيشينه تحقيق.1

و بررسـي علمـي قـرار در اين مورد، آنچه كه در مورد مذهب يا اعتقاد راوي مورد كنكاش

و در لابلاي كتاب گرفته نوعاً  و يا در قالـب فوائـد و ... هاي رجالي بـدان اشـاره شـده اسـت

 مستقلي كه پژوهشي در خور توجه را در بر داشته باشد، وجود نداشـته اسـت؛ امـا در كتاب

و طي سال و درايه به اين مهـم پرداختـه و تحقيقي در حوزه رجال هاي اخير مراكز پژوهشي

در«با خلق آثاري در قالب مقاله بدان توجه كرده اند كه در اين ميان كتاب  جايگـاه اعتقـاد

فاضـل ارجمنـد هايي پر ارج اسـت كـه از جمله كتاب» ديدگاه اهل سنت ارزيابي راويان از 

.محسن افضل آبادي آن را به نگارش در آورده است

كه عنوان كتاب ايشان اعتقاد راوي از نظر اهل سنت بوده، راقم اين سـطور بـا از آنجايي

و در خـور وسـع  و اهل سنت بـه ايـن موضـوع پرداختـه يـك نگاهي به رويكرد رجال شيعه

.مقاله مطالبي را نگاشته است
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و اصطلاحي مذهب.2  تعريف لغوي

م ذهَـب: الـذَّهاب: ذهب«:دنويسيابن منظور در لسان العرب در ماده ذهب الـسيرُ والمـرُور؛

 وبَوذه بذهَاباً وذهُوباً فهو ذاه بْيذه.بْذهمي ابن».مصدر، كالذَّهابِ: والم : گويـد منظور

م« و مرور اسـت ريشه و حركت و ذهاب به معني سير و ذهب از ذهب  در اصـل بـه معنـاي؛

و ره پيمودن است )1/393:ق1414، ابن منظور(.»رونده راه

مذهب عبارتست از اموري كـه بـه آن معتقـد.»المعتقََد الذي يذهْب إِليه«:و در اصطلاح

م و به سوي آن جاعبد المنعم،(.روديبوده )3/251:بي

م و مذهبه في الدين: الرَّجلِ] مذهْب[:ديگويدر شمس العلوم حميري،(. اعتقـاده: سيرتهُ؛

)2304:ق 1420

و صحيح المذهب بودن.3  حديث صحيح

 چرا كه صحيحرديگيمبراي مشخص شدن وثاقت راوي صحت مذهب او مورد توجه قرار

و در صـورت عـدم)89:ش1380، نژاد يديجد(دارد به دنبال المذهب بودن، وثاقت راوي را

و طرد و غالي بودن موجب رد :ق1390، ابن حجر(شد او خواهد صحت مذهب مانند ناصبي

 كه در اين جهت نجاشي بيش از ديگران معيـار مـذهب راوي را مـورد توجـه قـرار)1/252

و اين مذهب راوي تعيين بنابر)125:ق1421، فضلي(. داده است وثاقـت او يـا كننـده سـلامت

)51/ حائري(.عدم آن است

از از نظر و قوت راوي، مذهب اوستها ملاك اهل سنت نيز يكي يا گونهبه.ي ضعف

ويهايريگ موضع صحت وفساد اعتقاد راوي را در نوع مقياس كه برخي از ايشان نـسبتي

)50:ق 1416صالح الورداني،(. اند دانستهصحابه از جمله شيخين به

و غير اصلي يي با مذاهب آشنا.4  مسلميناصلي

و در طول تاريخ موردتوجـه در كليت مسلمين، برخي مذاهب، مذاهب اصلي محسوب شده

و  و صاحب مدرسه  اهـلوهشـيع: كه عمده مذاهب، دو مـذهب اسـت اند مكتبجدي بوده

پس از حادثه حكميت در جنگ صفين مذهب جديدي شكل گرفت بـه نـام خـوارج.تسن

ن  و نحل كه طبق و صـف بنـدي مـذهبي در جهـان ظر صاحبان ملل اين حادثه اولين انفـصال

)125:ق1421، فضلي(. اسلام است

. شعبه ديگر تفسيم شدند24اما خوارج نيز در گذر تاريخ به
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: اما اهل سنت از نظر كلامي به مذاهب ديگري منشعب شدندوـ

هريبج.2هأشاعر.1

هماتريدي.4).أهل الحديث(هسلفي.3

همعتزل.6همرجئ.5

: مذهب شيعه به اين مذاهب انشعاب پيدا كردندوـ

هامامي.2هإسماعيلي.1

تغلا.4هزيدي.3

هكيساني.6هفطحي.5

)125:ق1421، فضلي(يه واقف.7

 طريق شناخت مذهب راوي از نظر شيعه.5

و ب راوي را از طريـق روايتـي كـه نقـل معـروف اسـت كـه مـذه شيعهيهدرادر علم رجال

 نيـز همـين معيـار حـاكم كننـديمـو در مورد رواياتي كه اهل سنت نقل شناسنديم كنديم

. فراوان استها نمونهكه در اين مورد)323:ش1385محمد السند،(. است

و كننديمدر مواردي كه ائمه رجال از لفظ ثقه استفاده  ايـن لفـظ دلالـت بـر صـحت مـذهب

 بـرديمـ، مخصوصاً در رجال نجاشي كه بيش از سايرين از مذهب روات نـام كنديمتقاد راوي اع

)415:ق1416ابوالعباس نجاشي،(.عينثقة:ديگويمزيادبن مسعدةكه در ترجمه چنان

شايد همين ملاك، بر تمامي روايـات:ديگويممرحوم صاحب جواهر در كتاب جواهر

شيخ(.شـوديم شناخته كننديمب روات از راه روايتي كه نقل حاكم باشد، زيرا مذه صحيح

)39/208:ش1367، الجواهري

و تجليـل:اگر ائمه اطهار  حكايـت از كننـديمـ از برخي روات به طور ويژه نام بـرده

و طريـق آنـان دارد  در حـق زراره7مـام صـادقا. باور عميق آن راويان به امامت اهل بيت

اگـر زراره)260:ق 1404طوسـي،(.»لظننت أن أحاديث أبـي سـتذهب زرارةلولا«:ندفرمود

م .رفتينبود احاديث پدرم از بين

و جايگاه) رجال حديث(ثي از حاملان حد:ائمه اطهار تجليل شاياني به عمل آورده

 كـه بـراي بزرگـان از محـدثين ماننـد جـابر جعفـي،يا به گونه؛اند محدثين را عظيم شمرده 

و بنزُرارةوب بن تغل وأبان كياژهيأعين احترام  حـديثييهاتي در حق شخصه قائل بودند

لـولا«: عجلـي فرمـود معاويـةبـن بن مسلم ويزيـد ديگري مانند أبو بصير ليث مرادي ومحمد
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 علـي حلالـه وحرامـه7هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا الفقه، هؤلاء حفّاظ الدين وأمناء أبي

)47/390:ق 1403، مجلسي(.»والآخرةدنيا وهم السابقون إلينا في ال

و اهتمام ائمه اطهار  ديـثاحا بـه7و امـام صـادق7 امـام بـاقرژهيو به:از آثار توجه

و شـيعه خـاص اين و، پـي گونـه راويـانِ امـام بـاور ريـزي اصـول وقواعـدي جهـت صـيانت

از ايـن پاسداري از احاديث شريف بوده است كـه در مـواردي از جملـه احاديـث متعارضـه 

م . كه در علم اصول فقه به قواعد علاجيه شهرت دارندرنديگيقواعد بهره

 طريق شناخت مذهب راوي از نظر اهل سنت.6

و مـذهب وي نـزد سـنيان پـر اهميـت در حوزه معرفت نسبت بـه راوي، شـناخت اعتقـادات

و يا عـدم وثا چرا كه اعتقادات راوي نقش تعيين كننده؛نمايد مي قـت وي ايفـا اي در وثاقت

مي. كند مي كنيم با واژگاني از قبيـل شـيعه، رافـضه، ما وقتي در منابع رجالي اهل سنت دقت

مي، فاسد المذهب مبتدعةروافض،  هـاي شـديد شويم كه حكايت از واكـنشو غيره مواجه

و از اين جهـت اسـت كـه هـر عنـواني كـه بـه. اعتقاد راوي دارد عامه نسبت به  يـك گـروه

و يـا رد روايـت وي را شود اص نسبت دادهخ جريان فكري   از نظر اهـل سـنت زمينـه قبـول

.آورد فراهم مي

و امثـال آن بـراي رجـال اهـل سـنت حـساسيت از اين جهت است كه نام شيعه، رافـضه

در اين حساسيت. هاي آنان خود را نشان داده است نوع واكنش برانگيز بوده است كه در  هـا

.هاي گوناگوني را فراهم آورده استن محفل بحثطول تاريخ تدوين حديث تاكنو

بدين سبب است كه در كتب رجالي اهل سنت، شيعه بودن از اسـباب جـرح تلقـي شـده

 ضـعف خواهـديمـو سير اعلام النبلاء با اين عنـوان كه ذهبي در ميزان الاعتدال چنان،است

)10:ق1421ي، حسيني روحان(.راوي را اثبات كند

بر.1ـ6  اي واژه شيعهسه معنا

ا  دوست بـدارد شـيعه9و اولادش را به عنوان اهل بيت نبي7هر كس كه علي:ولمعناي

�( چرا كه بر اساس آيـه شـريفه؛شونديممحسوب _kلا ��1وG لا �س�ألكم علي�ه �ج�ر� ق�ل
)23شوري،()�لقر�

د مسلمي كه اين عنوان براي هر فر اند كردهشيعه يعني كساني كه از دستور قرآن پيروي

 مگر آنكه مودت اهل بيت را بايـد شودينم صدق كند چرا كه هيچ مسلماني يافت توانديم
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 كنند كه به اسم ناصـبي شـناخته:دارا باشد مگر كساني كه تصريح به دشمني با اهل بيت

)1/591:ش1379شهيد ثاني،(شونديم

 او را بـه جهـت لكـن چهـارمين خليفـه مـسلمين اسـت7كساني كه معتقدند علي: دوم

7فضائل ومناقبي كه داراست برتر شمرده است كه روايات فراواني در زمينـه فـضائل علـي
از. در منابع فريقين موجود است و جمـع كثيـري شيعه به اين معني، از جانب برخـي صـحابه

 كه همـين اسـباب جـرح اند كردهتابعين اظهار شده است كه خود را متصف به صفت شيعي 

. اهل سنت استنزد برخي از

و يـازده فرزنـدان او بـه7معناي سوم براي شيعه عبارتست از كساني كـه از علـي: سوم

و هـم وصـيتحقبهاين اعتقاد كه جانشينان . انـد نمـوده پيـروي پيغمبرند، هم از جهت نص

)9:ق1420طبسي،(

و اصطلاحي رفض.2ـ6  معناي لغوي

ي، جـوهر(. معنـاي تـرك چيـزي اسـت كه جوهري در صحاح گفته بـه رفض در لغت چنان

)3/1078:ق1376

در اصــطلاح در معنــاي رفــض اخــتلاف اســت كــه برخــي آن را بــر مطلــق دوســتداران

و:بيت اهل و گروهي ديگر آن را بر تمامي شيعيان اهل بيـت نـام نهادنـد  استعمال كردند

.گروه سوم بر پيروان خاص ائمه اطلاق كردند

و جمـاعتي يـا جريـاني كـه در تعـارض بـاظو صحيح اين است كه اين لف ، بر هر طائفـه

و رافضي تبـديل بـه يـك اصـطلاح. شوديمقرار دارد، اطلاق حاكميت از اين جهت رفض

و در تاريخ اسلامي بر جرياني كه با حكومت خلفا درگير بوده  را سياسي شده است و خلفـا

و در كتب رجالي، مراد همين،كردهيمرد . است استعمال شده است

 نكته در خور توجه ديگر اين است كه رافضي بودن مـانع از آن نـشده كـه در مـصادر

و مـسلم روائي اهل سنت از ايشان روايـت نقـل نـشود چنـان كـه در اسـناد روايـي بخـاري

و مـورد قبـول واقـع شـده اسـت  و شـيعه غـالي روايـت نقـل شـده فراوان از شيعه رافـضي

و عبيـداالله از جملـه).1/81:ق 1404جـر،ح ابـن(.حجر گفته است كه ابن چنان  بـن موسـي

و بن قرم نحوي، وعباد سليمان ا وكيـع بن يعقوب واجنـي يي از هـا نمونـه هـاني ـبـن جـراح،

و مـسلم روايـت آنهـا را نقـل  راواياني هستند كه به رافضي بودن مشهور بوده لكن بخاري

و قبول نمودند )23:ق 1420طبسي،(. كرده
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و بـه وي اعتمـاد خوانـديم ـرا بـه نـزد خـود بن صـالح عبدالرحمن، حنبلبن حمداو نيز

آن داشته است .كه او رافضي بود با

ممبن يوسف يعقوب و بـا بـن صـالح أزدي رافـضي عبـد الـرحمن:ديـگويطوعي  اسـت

! باعبـداهللايا:گفتنديمو وقتي كه به احمد خوانديموي را به نزد خود حنبل وجود اين، ابن

االله: گفتيموي، است بن صالح رافضي لرحمنعبدا مردي كه قـومي از اهـل بيـت! سبحان

:مـزي(. كه او ثقـه اسـت يم ايشان را دوست ندارد درحاليي را دوست دارد به او بگو9نبي

بـن حنبـل احمـد:ديـگويم است كه منده تر از اين مطلب سخن ابنو مهم)17/180:ق 1406

. كه وي مشهور بود كـه رافـضي اسـت در حالي،كرديم راهنمايي مردم را به سوي عبيد االله 

)9/557:ق1413ي، ذهب(

 راوي شـيعه،60نكته با اهميت ديگر اين است كه بدانيم در منـابع اهـل سـنت در مـورد

ب و مرحوم شرف الدين اين تعداد را تا صد نفرهلفظ رافضي  كـه در منـابع دانـديمكار رفته

ر .وايت نقل شده استاهل سنت از آنان

و.7  رافضي از نظر اهل سنت حكم روايت شيعه

و هـم از نظـر حكـمِ؛در اين زمينه اختلاف است  چرا كه اهل سـنت هـم از جهـت مفهـومي

كثرت راويان شيعه كه درمنابع حـديثي وجـود دارد موجـب. شيعه، دچار تشتت آراء هسنتد

)9/557:ق1413،يذهب(. تفاوت ديدگاه علماي رجال اهل سنت شده است

و رد روايـات شـيعه و به جرح از نظر برخي رجال اهل سنت، تشيع، اتهام محسوب شده

و حـارث7، اصـحاب خـاص اميـر المـؤمنين به عنوان نمونـه. پردازنديم  ماننـد ميـثم تمـار

را عاصمو بن زياد، مالك اشتر همداني، رشيد هجري، كميل . انـد تـضعيف كـرده بن ضـمره

رو( )1/1:ق1421حاني، حسيني

و ضبط راويان شيعه، همة فرق شيعه را متهم به غلو، بـدعت  آنان ضمن اعتراف به امانت

)1/10:ق1390ابن حجر،(. كنندمي ...و

اخـتلاف«قتيبـه در كتـاب اين نوع برخورد با روايات شـيعه حتـي موجـب اعتـراض ابـن

است كه برخي علماي رجال اهل سنت، جاي اشكال«:ديگويموي. واقع شده است»اللفظ

و  و بر اساس همين نگاه اند نمودهاز سوي ديگر راويان ناصبي را توثيق به شيعه توهين كرده

و  عكـس بـه است كه راويان شيعه را به اوصاف ناپسندي ماننـد احمـق بـودن مـذمت كـرده

و دادهراويان ناصبي را به زيرك بودن مورد ستايش قـرار همـين روش ناپـسند از آثـار انـد؛



و زمستان، اولشماره، اولسالـ اي مذاهب اسلامي فصلنامة علمي مطالعات مقارنهدو/ 124  1399پاييز

يك)اعتباربي( احاديث غير معروف عون است كه بنا به گفته ابن  كـه انـد شدهباره مشهور به

 روايت كرده از همين دست اسـت كـه محـدثين از7بن ميمون كه از امام صادق قصه بشار

)11-1/10:ق1421حسيني روحاني،(.»اند كردهي متفاوتيها نقلاو

بـن ثوير« كه او در ترجمه كنديمالتهذيب از حاكم نيشابوري نقل ابن حجر در تهذيب

كـه مـشكلي هايي دارند بـه ايـن برخي در مورد او حرف:ديگويم در مستدرك»أبي فاخته 

)2/33:ق1404حجر، ابن(. ندارد مگر تشيع او

را بن موسي از احمدو در ترجمه عبيد االله دل بن حنبـل نقـل شـده كـه او اش تـشيعلي ـبـه

:ديـگويم ـبن غـراب، خطيـبو در مورد علي)1/48ج:ق1404ابن حجر،(. اند كردهترك

خطيـب بغـدادي،(.» بـه دليـل مـذهبش كـه شـيعه اسـت اند زده كه به او طعنه كنميمگمان«

)12/46:ق1417

راها نمونهو و روايـتش ي ديگر كه تنها به دليل شـيعه بـودن راوي او را تـضيعف كـرده

و مشهوري كه احاديث آنـان را اهـل سـنت بـه همـينندترك كرد و چه بسا راويان بزرگ

و كنار گذاشتن نقل فضائل اهـل بيـت توسـط آن و دليل عمده اين ترك بهانه ترك كردند

بـن ازهـر احمـد كه بهترين نمونه اين راويان)3/119:ق 1427حسيني ميلاني،(. راويان است 

ب دره است كه بين اهل سنت .مورد او غوغا كردندشدت

 بـه9 كـه پيـامبر كنديمعباس نقلو علت غوغا آن است كه وي به سند صحيح از ابن

و آخـرت: گاه فرمودآن، نگريست7بن ابي طالب علي دوسـت تـو. هـستي آقـا تو در دنيـا

و دشـمن مـن دشـمن  و دشـمن تـو دشـمن مـن و دوست مـن دوسـت خداسـت دوست من

)42/292:ق1415ابن عساكر،(. به تو بغض بورزد واي بر كسي كه نسبت،خداست

 نهايـت چيـزي كـه،او بـدون ترديـد ثقـه اسـت:ديـگويمبن ازهر ذهبي در مورد احمد

! در آن ترديد كرد اين است كه اين حديث در فـضيلت علـي رضـي االله عنـه اسـت توانيم

)12/364:ق1413ذهبي،(

 افراطيون اهل سنت عليه راويان شيعه.8

از هر صاحب بدعتي وقتي كـه داعـي بـه بـدعت نباشـد،:دنويسيم لسنةاابن تيميه در منهاج

مي مگر رافضه كه اينسمينويمحديث را  )1/13:ق1322تيميه، ابن(.گويند ها دروغ

و مكانتهـا لـسنةا«در كتـاب)ق 1384م(مصطفي سباعي از علماي اهل سـنت معاصـر
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از جمله روايـات اهـل بـدعت كـه براي من واضح است«:ديگويم» من التشريع الاسلامي

 كـه اينـان داننـديم ـانـد كـه دروغ را مبـاح موافق مذهب ايشان است روافـض يـا كـساني 

از شـيعيان كـه طبق اين اصل، روايات بعـضي. كننديمدرجهت هواهايشان، حديث وضع

و امانت معروفند قابل قبول است  ي از اهل بـدعت كـه همانگونه كه روايات برخ. به صدق

و بعـضي خـوارج مقبـول اسـت مانند عمران دانندينمكذب را حلال سـباعي،(.»بن حطان

)132:م1961

و برتري7 كه علي انديكسانروافض از نظر سباعي و دهنـديم را بر ساير خلفا تفضيل

. صاحب حق است9 كه او بعد از رسول خدانديگويم

و«:دويـسنيم ـوي در جاي ديگري از كتابش رافـضه همانگونـه كـه در مـذمت معاويـه

 سيـصدشتيـبو اهـل7 به همان نحو در فضائل علـي كننديمبن عاص حديث وضع عمرو

)95:م1961سباعي،(.»هزار حديث وضع كردند

سـ بن انس در مورد وقتي از مالك«:دنويسيمذهبي در ميزان الاعتدال ال شـدؤروافـض

و از ايشان روايت نقل نكنيد زيرا كه ايشان دروغ با ايشان تكلم نكن: او گفت  ؛ نـديگويم ـيد

، ترجمـه؛1413:10/27خوئي،(يقاضبن عبداالله وقتي كه از برخي روات از جمله شريكو

هر كس را كه ملاقـات كـردي از او روايـت نقـل كـن: سخن به ميان آمد گفت ...و)5725

و شريعت انتخاب كننديممگر از رافضه زيرا ايشان حديث وضع  و حديث را به عنوان دين

)1/28:ق1382ذهبي،(.»كننديم

 عمل به مرويات مخالفين غير عادل از نظر شيعه.9

 به مرويات مخالفين مذهب كه عـادل نيـستند اعتمـاد توانيمكه آيا در پاسخ به اين پرسش

و روايـات مخـالفين كـه در آن مـذهب اهـل حـق در حـوزه: بايد گفت كرد؟ اصـول ديـن

و شيعيان اهـل بيـت اند كردهروايات فضائل اهل بيت را نقل   كه آن روايات اتفاقي اصحاب

و تكـاليف.شوديماست، مورد قبول واقع  با اين توضيح كـه؛ اگـر روايـات اينـان در فـروع

ها دائر مدار راوي موثق در تمامي طبقات اسـت كـه موجـب است، پس اعتماد بر اين عملي

ب  تعـادلو اگر با اخبار ديگر تعارض ندارد كه بر اسـاس قواعـد شوديمه صدورش اطمينان

جاصافي گلپايگاني،(. شوديموتراجيح عمل  )2/157:بي

و امانت را از هر مذهبي جايز .داننديمبنابراين فقهاي شيعه، عمل به خبر ثقه ممدوح به صدق
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 روايت فاسد المذهب.1ـ9

ع در نگـاه شـيعه. قيده باشد چنانكه گفته شود، فلانٌ واقفي المـذهب اگر راوي متهم به فساد

و تحليل  و صدور لعن از شوديمچنين بررسي در:أهل البيـت كه اتصاف كسي به وقف

و در شخـصاً در صـورتي كـه كنـدينم ـحق وي، حديث وي را از اعتبـار سـاقط   ثقـه بـوده

و ايمـان را در راوي شـرط اين طبق مبناي كساني است كـه عـدا. گفتارش دروغ نگويد لت

 كه طبق نظر اين گروه، داننديم اگر چه كه برخي از علماي رجال آن دو را شرط دانندينم

. اگر چه وي ثقه باشدشودينمبه خبر كسي كه سوء عقيده دارد عمل

و از سوي ديگر از نظر با اين تحليل، منافاتي ندارد كه از سويي وثاقت راوي ثابت باشد

بـن حمـزه بر ايـن اسـاس كـسي ماننـد علـي. انحراف داشته باشد7از مسير اهل بيت عقيده 

ا  و از پذيرش امامت يا شـبهه نه بـه دليـل، خودداري كرد7مام رضا بطائني كه واقفي بوده

بود كه برايش رخ داده بود بلكه بـه دليـل طمـع در امـوالي بـوده كـه بـه عنـوان وكيـل امـام

كلستيبايم ناچار رفتيپذيم را7و اگر امامت امام رضا نزد او باقي مانده بود7كاظم

؛ ولي وي به جهت تصاحب اموال از اين كار خودداري كـرد داديم7اموال را تحويل امام

و روايات مستفيضه در اين مورد وارد شده كه شيخ طوسي راويـانو  اين مسئله شهرت دارد

و  كه اولين كسي كه اعتقاد بـه وقـف اند فتهگراويان ثقه«:ديگويمآن را توثيق كرده است

)85/94:ق 1406ي، موسوي غريف(.» استبطائنيحمزة بن أبي عليرا ظاهر كرد

از نتيجه اين و اهـل اجتنـاب كه روايت فاسد المذهب قبول است البته در صورتي كه ثقه

و  فطحيه وجـود كذب باشد، لذا اين احتمال نيز در مورد برخي اصحاب مذاهب مانند واقفيه

م  و نـه عقيددر مورد راويان فطحي مذهب يا واقفي، كذب در كذب از راد دارد كه ه اسـت

 با وجود مشاهده چنين امـوري در رفتارشـان كـه ارتكـاب فـسق اسـت، طائفـه؛ كه در اخبار

)1/382:ق1417طوسي،(. اند كردهگونه افراد عمل محدثين به روايت اين

در صحت مذهب.2ـ9  يا فساد مذهب راوياختلاف

داود در مـورد غضائري مثل قول ابناگر روايت از مواردي است كه جمع آنها ممكن نيست

او رقي او فاسد المذهب كه و اعتنا به كه شودينماست اوديـگويم ـدر مقابل قول ديگري

المقـداد مـن رسـول منزلـة أنزلـوه منـي«: كـه فرمـود7صادقثقه است بر اساس كلام امام

 قـول جـارح را مقـدم بـر معـدل تـوانينمـ در چنين جـايي)495:ش 1385صدوق،(»9االله

 ماننـد اكثـر شـوديم ـدانست بلكه بر اساس غلبه ظن به هر كدام كـه صـورت گرفـت عمـل
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و ممارست در علم رجال كـه بـه صـورت فنـي آن را حـل و يا اهل ورع بودن راوي عددي

)379/ق1354صدر، حسن(. كنديم

در بيان اعتقاد راويروش.3ـ9  قدماي شيعه

البتـه مـاجراي. كردنـديم ـاسـتفاده» متهم«گاهي علماي رجال در بيان اعتقاد راوي از كلمه

اتهام روات، داستان مفصلي در نگاه قدماي رجال دارد كه مرحوم وحيد بهبهـاني در كتـاب 

:ديگويمفوائد رجاليه در اين زمينه 

و از جملـه غـضائري نـسبت بـه ائمـه هـايقمـ وصاًخـص بسياري از قدماي رجـال شـيعه«

و مرتبه معينـياژهيو اعتقادات7اطهار و جلالت شأن ايشان ي داشتند كه حكايت از رفعت

و عبـور از ايـن و اجتهـادي كـه در ايـن زمينـه داشـتند و كمال بر اسـاس اعتقـاد از عصمت

ازا اما اگر كسي سخني غير؛دادندينممحدوده را براي كسي اجازه  هارط اين را در حق ائمه

عقايـد از قبيـل. نمودنـديمـ اگر چه نفي سـهو از ايـشان باشـد آن را حمـل بـر غلـو كرديم

و منـزه دانـستن ايـشان از  و خوارق عادات يـا اغـراق در شـأن ائمـه و نقل عجائب معجزات

و و اينگونه معتقدين را غالي محسوب همگ....نقائص .تندداشيمي را حمل بر غلو نموده

خلاصه آنكه قدما از علماي رجال شيعه در مسائل اصولي اعتقادي دچـار اخـتلاف نظـر

و كفر محسوبا مسئله چه بسا،بودند و تفويض، جبـرشديمي نزد ايشان فساد و از نوع غلو

و مانند آن محسوب كه همين امور در نزد برخـي ديگـر از علمـا در حالي داشتنديمو تشبيه

و اگر.شديمادي محسوب از واجبات اعتق  لذا اين نوع اختلافات در ميان قدما وجود داشته

در. از ايـن بـاب بـوده اسـت شمردنديمدر مواردي كسي را در اعتقاداتش متهم  پـس بايـد

.جرح علماي رجال دقت لازم را نمود تا اسباب اشتباه نشود

و بن محمد أحمد شخصي مانند:ديگويميا نمونهمرحوم وحيد آنگاه با ذكر  بن عيـسي

و غضائري و وضع حديث متهم اعتقـاد او را زيـر سـؤال(كننديمچه بسا راوي را به كذب

از) برنديم و روايتش را حمل بر اعتقاداتش آنكهبعد .»كننـديم راوي را به غلو نسبت داده

)38:ق1205، وحيد بهبهاني(

 پاسخ محقق تستري به نظريه قدما.4ـ9

ب  دنديديمه نظريه قدما چنين پاسخ گفته است كه متأخران از علماي رجال وقتي محقق تستري

 بدين گونه كه آنان را به دليل نقل معجزات بـراي ائمـه كردنديمكه قدما كسي را متهم به غلو
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 داراي:كه چنين روشي صحيح نيست چـرا كـه ائمـه اطهـار درحالي،نمودنديمرمي به غلو

و اين از ضـرورات مـذهب اماميـه اسـت آيـا غيـر از ايـن اسـت كـه معجـزات معجزات بودند

و مراد ايشان از راوياني كه غلـو به دست تنها از طريق نقل:ائمه ، انـد كـرده ما رسيده است؟

دل ترك عبادت و اعتقاد به ولايت ائمـهليبه بـن بـوده اسـت كـه در روايـت احمـد: اعتماد

از. حسين غضائري در اين زمينه گويا است   كـه كنـديم نقل بن به ندار قمي بن محمدسنحوي

كه: گفتنديمگفته از مشايخ خودم شنيدم كه بـه دليـل غلـو مـورد طعـن أورمـةبن محمدوقتي

و وقتي كه به سراغ او رفتنـد او  قرار گرفت اشاعره گروهي را فرستادند تا وي را به قتل برسانند

و   مشاهده اين صحنه موجـب شـد كـه از اعتقـاد را در حال نماز از اول شب تا انتهاي آن يافتند

.دست بكشنداورمةبن خود مبني بر غالي بودن محمد

در مورد مذهب راوي.5ـ9  سكوت

و چيزي نگويند ظاهر اين است كه راوي از اماميـه اگر در مورد مذهب راوي سكوت كنند

م. است ف؛ميشويالبته گاهي با قيد عدلٌ، از گفتن امامي بي نياز اسد المـذهب، متـصف زيرا

)236:ق1354، حسن صدر(.به عدالت حقيقي نيست

و اهل سـنت ايـن و سيره مستمره ايشان در طول ادوار گذشته بين شيعه روش اهل رجال

و اعتقاداتش سكوت نمـي   مگـر در جـايي موافقـت،كردنـد بوده كه در مورد مذهب راوي

ا مذهب و اگـر ز مـذهب راوي سـخني بـه ميـان اش با مذهب هم كيشانش ثابت شـده باشـد

هاي علمـاي رجـال لذا با استقراء در روش.آمده حكايت از موافقت مذهبي داشته است نمي

شـود كـه شـود در صـورت سـكوت از ذكـر مـذهب راوي قطـع پيـدا مـي فريقين معلوم مي 

)1/60،59:ق1315كلباسي،(.اش موافق مذهب حق است مذهب

 گيري نتيجه

نت آن  اينكه مذهب راوي در نوع نگـرش راوي،شوديميجه از اين بحث حاصل چه به عنوان

 تأثير دارد تا جايي كه گاهي موجـب توقـف اخـذ روايـت از كنديمبه نوع حديثي كه نقل

و همين امر موجب شـده،شوديموي  مگر آنكه تصريحي از علما بر توثيق وي يافت شود؛

يـا فاسـد مانند فاسد المذهب؛استعمال شوداست كه در ذم راوي الفاظي به عنوان ضعف او

.كه در عرف رجال شيعه حكايت از غيرامامي بودن راوي داردالعقيدة 
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و فـرق اسـلامي از اين جهت برخي از علماي رجال دركتب خود به اختصار از مـذاهب

؛ كـه كننـديمـو از سويي نيز بايد توجه داشت كه هر راوي را به مذهبش معرفي اند بردهنام 

،هعامـ، فـهواق،يهفطح،يهجارود،هزيدي: شونديم شناختهها ناماز جمله مذاهب روات به اين
غلاهناووسي .هخطابي،همعتزل،ةكيساني،ت،

و از خاصه، مراد اماميه است .در اصطلاح رجالي، مراد از مذهب عامه، اهل سنت است

و در حقيقـت انـد مذهبه البته تذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه برخي عناوين شب

دل است، بلكه يك نفر كه داراي رأي خاصي در يك عقيده؛مذهب نيستند آنليبه  انتـشار

و گاهي  كـه در كننـديمـي است كه گروهي آن را تبليغادهيعقفكر، مذهب نما شده است

و فقط نامي از آن مـ طي تاريخ آن طايفه از بين رفته و ديگـر بـه عنـوان ذهب ها بـاقي مانـده

.مطرح نيستند



و زمستان، اولشماره، اولسالـ اي مذاهب اسلامي فصلنامة علمي مطالعات مقارنهدو/ 130  1399پاييز

 فهرست منابع
. كريمقرآنـ
.، بي جاالسنةمنهاج،)تابي(ابن تيميه، أحمد بن عبد الحليم.1
.دار الفكر:، تحقيق علي شيري، بيروت دمشقمدينةتاريخ،)ق1415(ابن عساكر، أبي القاسم.2
مـصطفي عبـد القـادر، تحقيـق تاريخ بغـداد،)ق1417(بغدادي، أبي بكر أحمد بن علي الخطيب.3

.العلميةدار الكتب: عطا، بيروت
، تحقيـق علـي اكبـر غفـاري، چـاپ اول، النجعة فى شـرح اللمعـة،)ش1364(تستري، محمدتقي.4

. الصدوقمكتبة: تهران
. دار الحديث:، قموالدرايةمعجم مصطلحات الرجال)ش1380(نژاد، محمدرضا جديدي.5
، تحقيـق احمـد عبـد اللغة وصحاح العربيـةالصحاح تاج،)ش1367(جوهري، اسماعيل بن حماد.6

.دار العلم للملايين: الغفور عطار، بيروت
جا)تابي(الثقلانحائري، سيد محسن،.7 .، بي
. انتشارات استقلال:، چاپ دوم، تهرانشرائع الإسلام،)ق1409(حلي، محقق.8
.جابي،معجم رجال الحديث،)ق1413(خويي، سيد ابوالقاسم.9

، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال،)ق 1382(شمس الدين ذهبي،. 10
. والنشردارالمعرفة للطباعة: بيروت

.مؤسسة الرسالة:، چاپ نهم، بيروتسير أعلام النبلاء،)ق1413(ـــــــــــــــــــــــــ. 11
، الـسنة البيـت علـيهم الـسلام عـن طـرق أهـل أحاديث أهل،)ق1421(روحاني، مهدي حسيني. 12

.جا بي
.جا، بي ومكانتها في التشريع الاسلاميالسنة)ق 1384( سباعي، مصطفي. 13
. والنشرللطباعة الصادق مؤسسة:جا، بيالشهادة الثالثة،)م2006(سند، شيخ محمد. 14
.جا، بي الرسائلمجموعة)تابي(االله صافي گلپايگاني، لطف. 15
. نشر مشعر: تحقيق ماجد الغرباوي، بيروت،نهاية الدراية،)ق1354(صدر، سيد حسن. 16
لا يحــضره الفقيــه،)ق1385(صــدوق، ابــن بابويــه. 17 :، متــرجم محمــد جــواد غفــاري، تهــرانمــن

. الإسلاميةدارالكتب
ارف مؤسـسه معـ:، محمـد، قـم الـسنة فـي أسـانيد الـشيعةرجال،)ق 1420(طبسي، محمد جعفر. 18

. اسلامي
، تـصحيح وتعليـق)رجـال الكـشي( الرجـال معرفـةاختيـار،)ق1404(طوسي، محمد بن حـسن. 19

. آل البيتمؤسسة: ميرداماد استرآبادي، قم
، تحقيق محمدرضا انصاري قمي، چاپ في أصول الفقه العدة،)ق1417(ـــــــــــــــــــــــــــ. 20

.جا اول، بي



 131/ بررسي تطبيقي نقش مذهب راوي در وثاقتو عدم آن

ــن. 21 ــي ب ــسقلاني، عل ــرع ــزان،)ق1390(حج ــسان المي ــروتل ــشورات:، بي ــي مؤســسةمن  الأعلم
.للمطبوعات

، تحقيق شيخ عادل أحمد عبـد الصحابة في تميز الإصابة،)ق1415(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 22
. العلميةدارالكتب: الموجود بيروت

ال:، بيروتأصول الحديث،)ق1416(فضلي، عبدالهادي. 23 .قري للتحقيق والنشرمؤسسه أم
. دارالحديث:، تحقيق محمد حسين درايتي، قمالرجاليةالرسائل،)ق1315(كلباسي، ابوالمعالي. 24
. الوفاءمؤسسة:، بيروتبحار الانوار،)ق1403(مجلسي، محمدباقر. 25
.دارالفكر:، چاپ اول، بيروتتهذيب التهذيب،)ق1404(ــــــــــــــــــــــ. 26
، تحقيـق تهذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال،)ق1406( الحجاج يوسف الدين أبي زي، جمالم. 27

.مؤسسة الرسالة: بشار عواد، بيروت
و تنفيد المكابرات،)ق1427(ميلاني، سيد علي حسيني. 28 .جا، بيتشييد المراجعات
، تحقيـق، الجـزء الأول جواهر الكلام في شـرح شـرائع الاسـلام)ش1367(نجفي، محمدحسن. 29

.جا شيخ عباس قوچاني، چاپ سوم، بي


